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ادامه از صفحه 5

آقای وزیر
 آیا  بازار سرمایه اسلامی است؟!

 با این کار بهای سهم را از حدود هزارو ۴۰۰ تومان 
به ۵۵۰ تومان رساندند تا بتوانند سهم را در بهای پایین 
جمــع کنند، ناظر بورس شــرکت را از رتبه گروه «ب» 
بازار به رتبه «ج» تقلیــل داد، با این کار از محدودیت 
خاص قیمت رهایی یافت، اخیرا بلافاصله گزارش های 
مثبــت و مورد هدف بازار و تأثیرگــذار را انعکاس داد 
و در فاصله زمانی اندک بهای ســهم را جلوی چشم 
ناظر بازار تقریبا به دو برابر رساند! سقف مجاز فروش 
حق تقدم ســرمایه گذاری پردیس در ۲۶ شهریور ۱۱۶ 
ریال اعلام شــد، اما چون وابســتگان مورد نظر موفق 
نشدند در ردیف اول صف خرید قرار گیرند و به بهای 
خوب خرید کنند، بدون اطلاع رســانی به بازار، سقف 
را به ۱۲۷ ریــال افزایش دادند تا بتوانند در ردیف اول 
قرار گیرند و جمع کنند! چگونه این کار شدنی است؟! 
رینگ سازی مشهد در فروردین و اردیبهشت ۹۶ بهای 
فروش محصولاتش را حــدود ۱۰۵ هزار تومان اعلام 
کرد تا حاشــیه سود را بالا نشــان دهد و متعاقب آن 
بهای سهم بالا رود و به تبع آن بهای حق تقدم نیز بالا 
قــرار گیرد، بعد که به مقصد رســیدند و حق تقدم را 
 گران به مردم منتقل کردند، بهای فروش محصول را 
در خــرداد ۹۶ کاهش و ۸۰ هزار تومان گزارش دادند؛ 
یعنی ســود را کمتر از قبل جلوه دادنــد تا بتوانند در 
صورت لزوم، حق های استفاده نشــده را به بهای کم 
جمع کنند! بســیاری از این مــوارد وفق قواعد فقهی 
مشمول خیار غبن مشهود و خیار تدلیس هستند. این 
بازی با اخبار، ســود و بالابردن قیمت به وقت فروش 
و کم کردن قیمت در زمان خرید که در فواصل زمانی 
کوتاه و بدون توجیه عقلی اتفاق افتاده اســت، خلاف 
آیه ۸۵ از ســوره اعراف است که می فرماید: از اموال 
مردم چیــزی نکاهید. قاعده فقهی اتلاف و تســبیب 
می گوید عوامل ضرر و تلف مال، آگاه باشند یا جاهل، 
در برابر اتلاف به هر نســبت و درصدی که وارد شده 
است مســئولیت دارند و باید جبران کنند، (مشایخی، 
قدرت االله؛ قاعده های فقهی؛ چ دوم؛ ســمت ۱۳۸۵؛ 
ص ۳).  زغال ســنگ نگین طبــس صرف نظر از اینکه 
ســود توزیع شــده را خلاف قانــون تجارت بــا تأخیر 
چندساله تقسیم کرده است، حق تقدم سهام داران را 
از طریق تهاتر با مطالبات تبدیل به ســهم نمی کند و 
آنها را فروخته و خلاف قانون و شرع سال ها پرداخت 
نمی کنــد! و با آن کار می کنــد و برای اینکه وام نگیرد 
و هزینــه مالی پرداخت نکند، با مال ســهام داران کار 
می کند و مردم متضرر می شــوند. مانند این شــرکت 
در بازار سهام کم نیســتند. سودها را خلاف قانون در 
فاصله حداکثر هشــت ماه به مردم نمی دهند و با آن 
مدت ها کار و سهام داران را متضرر می کند. متأسفانه 
هیچ نهادی پاســخ گوی این تخلفــات و پیگیر احقاق 
حق نیست. هرگاه امکان استفاده مالک از مالش برای 
مدتی سلب شود و پس از گذشت زمانی آن مال آزاد 
شــود، اگر ارزش آن در برابر تورم نیز کم نشــده باشد، 
صرفا به دلیل محرومیت از کار با آن ســرمایه، آسیب  
دیده و ضرر کرده اســت، بنابراین نوعی تسبیب روی 
داده اســت (ر. ج: موســوی بجنوردی، محمد؛ قواعد 
فقهیه؛ نشــر علمی - فرهنگی مجد ۱۳۸۵؛ ص ۱۱). 
چون نه احســان اســت و نه اســتیمان که تلف مال 
توســط محسن باشــد یا از طریق عدم نقش عاملان. 

بنابراین مسئول و ناظر بازار باید شرایط را برگرداند. 
وزارت اقتصاد و ســایر نهادهای مرتبط، باید ســد 
ذرایــع کنند و جلوی فســاد و کلاهبــرداری مالی در 
بازار ســهام را بگیرند، ایــن بازار باید اســلامی رفتار 
کند. ســبزکردن تصنعی شــاخص بازار یکی دیگر از 
این حقه ها در اقتصاد سیاســی بازار اســت، بنابراین 
سبزبودن شاخص معیار نیســت، چون با ترفندهایی 
می توان ســبب سبزشــدن شاخص شــد، بدون آنکه 
شاهد رشــد شــاخص در دوره موردنظر باشیم. بازار 
را باید به ناظران متعهد و متخصص ســپرد، آیه ۵۸ 
سوره نســاء تأکید می کند که امانات خود را به اهلش 
بســپارید، اموال و دارایی های مردم در قالب ســهام، 
امانات مردم هســتند که نمی توان به هر کسی سپرد. 
آیه پنجم همان سوره نســاء می فرماید اموال خود را 
به افراد ضعیف نســپارید. وزارت اقتصاد اگر به دنبال 
اسلامی سازی بازار اســت، باید مسئولان بازار سرمایه 
را به درستی انتخاب کند و این بازار باید عادلانه عمل 
کند. اســلام به دنبال تأمین عدالت در جامعه است و 
این مسیر نباید سد شود، بلکه راه ظلم باید بسته شود 
و این انتظار بحقی اســت که مــردم از وزارت اقتصاد 
در حوزه اقتصاد کلان، از جمله بازار ســرمایه ثانویه و 
اوراق بهادار دارند. یکی از معیارهای سلامت اقتصاد 
در هر اقتصادی، سازوکار سالم در بازار سرمایه است. 
عدالــت در توزیع امکانات تولیــد، عدالت در درآمد و 

مصرف را نیز به همراه خواهد داشت. 

خبر

موتورسیکلت ها ۴ برابر خودروها 
آلودگی دارند

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد با اشــاره به  �
وضعیــت اســتاندارد موتورســیکلت های موجــود، 
گفت: یک موتورســیکلت کاربراتوری چهار برابر یک 
خــودرو ایجاد آلودگــی می کند. نیــره پیروزبخت در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه موتورسیکلت ها باید با 
استانداردهای روز اروپا تولید شوند، اظهار کرد: مبنای 
استاندارد ما، اســتاندارد روز اروپاست که در آن همه 
موتورسیکلت ها باید انژکتوری باشند؛ یعنی آنچه در 

مصوبه ریاست جمهوری نیز به آن اشاره شده است. 

ارمغان جوادنیا: «بازی خطرناک با نرخ ارز»؛ این عبارت 
به کار رفته از ســوی معاون ارزی بانک مرکزی در دولت 
دهم، تنها یکی از دستاوردهای هشت ساله بانک مرکزی 
در دولــت احمدی نژاد بود؛ روزهایی کــه بازار ارز با یک 
دســتور فرمایشی بالا و پایین می شــد و هر روز یک نرخ 
برای ارز تعیین می شد، قیمت ارز لحظه ای تغییر می کرد 
و برای گرفتن ارز ارزان، صف های طویلی ایجاد می شد؛ 
تا آنجا که به دلیل آنچه مداخله نادرســت بانک مرکزی 
نامیده شــد، بازار ارز چنان افسارگســیخته جلو رفت که 
دیگر از نرخ هــای پایین خبری نبــود و دامنه تلاطمات 
این بازار روز به روز گســترده تر می شد. اما چرا این اتفاق 
افتاد؟ ســید کمال ســیدعلی، معاون ارزی سابق بانک 
مرکزی که سال ۹۰  و درســت در آستانه تلاطمات ارزی 
وارد بانک مرکزی شد و شش ماه در سمت معاونت ارزی 
بانک مرکزی فعالیت کرد، نحوه غلط مداخله های بانک 
مرکــزی در بازار ارز را علت نابســامانی های بازار در آن 
دوره می داند و در گفت وگوی تفصیلی با «شرق»، توضیح 
می دهد: ورود بانک مرکزی در بازار و فروش ارز مکانیسم 
درستی نداشت. ارز به افراد خاص و صرافی های خاص 
فروخته می شد و بازی از بانک ها به صرافی ها رفت. او در 
این گفت وگو که حدود یک ســاعت به طول انجامید، از 
سیاست های نادرست بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد 
پرده برداشت و از اتفاقاتی گفت که همه دست به دست 

هم داد تا بازار ارز دستخوش تلاطماتی جدی شود. 
  امسال دولت قصد دارد سیاست تک نرخی شدن  �

را به عمل نزدیک کند. به نظر شــما این سیاســت را 
می توان در سال جاری اجرا کرد؟ 

دربــاره نرخ ارز باید بگویم از اول انقلاب که شــرایط 
خروج ســرمایه در کشــور آغاز و جنگ هم شــروع شد، 
بالاخره نرخ بازار از نرخ رســمی فاصلــه گرفت؛ یعنی 
نرخی که بانک مرکزی هفت تومان می فروخت و نرخی 
که در بازار یعنی صرافی ها خرید و فروش می شــد. بعد 
در دوران جنگ فاصله دو نرخ زیاد شــد؛ به دلیل اینکه 
درآمدهای ارزی کشــور محدود بود تا صرف هزینه های 
جنگی شــود و بتوانــد جنگ را اداره کند. تا ســال ۶۷ و 
۶۸ به مرور این فاصله زیاد شــد؛ ولی دولت نرخ را روی 
هفت تومان نگه داشت؛ چون دلش نمی خواست تورم 
زیادی را تحمیل کند؛ چون کشور به دارو، گندم، کالاهای 
اساســی و خوراک دام نیاز داشــت ضمن اینکه جنگ را 
هم باید اداره می کرد. یک بار در ســال ۷۱ به ســمت ارز 
تک نرخی رفتند؛ اما به دلیل اینکه تعهدات سال های قبل 
و واردات زیاد بود و از خارج نسیه زیاد خرید کرده بودند 
و بازسازی بعد از جنگ و افت قیمت نفت نیز داشتیم، آن 
سال یکسان سازی نرخ ارز موفق نبود. در ابتدای سال ۸۹ 
که دبیر کمیســیون مدیریت بازار ارز بودم، یکسان سازی 
مجددا شروع شد و موفق بود. پیمان ارزی هم برداشته 
شد؛ یعنی در گذشــته هرکس جنس به خارج از کشور 
می برد، تعهد بــه بانک مرکزی می داد که پول آن کالا را 
در نرخ رسمی بفروشــد البته امتیاز واردات هم برایش 
قائل بودند. از ســال ۸۱ یکسان ســازی نرخ ارز با کمک 
بانک ها انجام شــد تا ســال ۸۹ که به دلیل نگه داشتن 
نــرخ ارز، تقاضا برای ارز زیاد شــد و مجــددا نرخ ارز از 
نرخی که بانک مرکزی می فروخت، فاصله گرفت. بانک 
مرکــزی هم در آن مقاطع اشــتباهاتی کرد؛ چون دلش 
می خواســت نــرخ را در حد پاییــن و حول و حوش ۹۰۰ 
تومان نگه دارد. نگه داشتن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی 
باعث شد تقاضاهای بیشتری وارد بازار شود؛ چون رانت 
۲۵۰ تومانی برای آن مترتب بود. این قدر تصمیم گیری دیر 
انجام شد که فاصله نرخ ارز زیاد شد. در آن مواقع نحوه 
مداخله بانک مرکــزی برای برگرداندن نــرخ ارز موفق 
نبود تا اینکه یک روز در اواخر سال ۹۱، به سه هزارو ۸۰۰ 
تومان رســید. در حال حاضر نیز بــازار آزاد با نرخ فروش 
بانک مرکزی فاصله ای معنادار حدود ۶۰۰تومانی دارد و 
همچنان دولت از نرخ اسمی بانک مرکزی دفاع می کند 
و این موجب رانت می شــود. متأســفانه درباره واردات، 
بانک مرکــزی با فروش ارز به نرخ مبادلاتی، این رانت را 
توزیع می کند؛ به دلیل اینکه هرکس جنســش را با نرخ 
ســه هزارو ۴۰۰ تومان بیاورد، باز با نرخ ۴  هزار تومان در 
بازار می فروشد؛ بنابراین سود گزاف می برد و حتی ممکن 
اســت اضافه اظهار کند؛ مثلا جنســش ۵۰ دلار ارزش 
داشــته باشد ۶۰ دلار تقاضا کند و از رانت ۱۰ دلار فاصله 
اتاق مبــادلات و بازار آزاد ســود ببرد. ضمــن اینکه هر 
کالایی وارد کشــور می شود، با نرخ آزاد فروخته می شود 
نه رسمی و کسی توجهی به آن نمی کند. بنابراین دولت 
باید درباره یکسان ســازی نرخ ارز حتمــا تصمیم بگیرد 
حتی اگر لازم باشــد با فازبندی پیش برود. ضمن اینکه 
سرمایه های جدیدی باید وارد کشور شود. درحال حاضر 
از نظر منابع مشــکلی برای یکسان سازی نرخ ارز نداریم. 
قیمت نفت مناســب شده است و ارز حاصل از صادرات 
مــا وارد بازار می شــود. حتی اگر قاچــاق ۱۵، ۱۶ میلیاد 
دلار باشــد. منابع ما امروز تکافوی نیازهای ما را می کند 
پــس نگرانــی از افزایش نــرخ ارز از این بابــت نداریم. 
درحال حاضر اگر کسی بخواهد سرمایه به خارج از کشور 
ببرد یا کالا وارد کند، می تواند از صرافی بخرد. پس بانک 
مرکزی پاسخ گوی همه تقاضا هاست. اتفاقا به اعتقاد من 
اگر یکسان سازی شــود، ما ورودی ارز داریم نه خروجی 
ارز. البته روابط کارگزاری باید بهتر شــود تا پرداخت ها و 
دریافت ها راحت تر انجام شود. با ۲۴، ۲۵  میلیارد دلار ارز 
نفتی و صادرات هم یکسان سازی شروع شده؛ اکنون که 

سالانه نزدیک صد  میلیارد دلار درآمد ارزی داریم. 
   پس در واقع یکــی از نگرانی های بانک مرکزی  �

بیشتر درباره روابط کارگزاری است که هنوز آن طور که 
باید و شاید بهبود پیدا نکرده است. 

تنها نگرانی که بانک مرکــزی دارد، روابط کارگزاری 
اســت که باید آن را حل کند. باید با چند بانک بزرگ کار 

کند و تعاملات خود را صورت دهد تا نیازهای ارزی خود 
را درباره نقل و انتقالات انجام دهد. 

   صحبت را از حســاس ترین بخش ســوابق  �
مدیریتی شــما یعنی دقیقا زمانی که ارز می رفت 
به بحران رشــد ســه برابری قیمت نزدیک شود، 
پیش ببریم. تیر ســال ۹۰ که سمت معاونت ارزی 
بانک مرکزی را پذیرفتید، پیش بینی وضع پیش رو 

را می کردید؟ 
وقتی از حوزه معاونــت ارزی کنار رفتم، ارز را  هزار و 
۲۴۰ تومان تحویل دادم؛ بنابراین تقریبا ۱۰ درصد افزایش 
نرخ ارز در آن مقطع مربوط به دوران ما بود که من وارد 
این حوزه شــدم. ســال ۹۰ آمدم که شــش ماه در حوزه 
معاونت بین الملل و شــش ماه در معاونت ارزی بانک 
مرکــزی بودم. معضلات آن زمان دلایل زیادی داشــت. 
مهم ترین آن نحوه غلط مداخله بانک مرکزی بود؛ یعنی 

ورود ما در بازار و فروش ارز مکانیسم درستی نداشت. 
  یعنی چطور بود؟  �

ارز بــه افراد خــاص و صرافی های خــاص فروخته 
می شــد. بعد هم طلا فروخته شــد. طلا برای ما ارز بود 
و ما آن را می فروختیم؛ یعنی مردم اگر نمی توانستند ارز 
را از داخل کشــور به خارج ببرند، طلا می بردند و قیمت 
آن هم مشــخص بود. پس مکانیســم و نحوه مداخله 
و برخورد بانــک مرکزی غلط بود. ریشــه اقتصادی آن 
مربوط به پایین نگه داشــتن نرخ ارز و ریشــه سیاسی آن 
تحریم ها بود که مستمر تشدید می شد. ما هم تحریم ها 
را با اهمیت تلقی نمی کردیم. روزی که دولت جدید آمد، 
خود به خود ارز ســه هزار و ۸۰۰ تومان به سه  هزار تومان 
برگشت؛ پس باید به انتظارات تورمی بیشتر توجه کرد. در 
آن مقطع انتظارات تورمی زیاد بود. همه فکر می کردند 
تورم و تقاضا بیشتر می شود؛ اما تورم به ۳۷، ۳۸ درصد 
هم رســید. پس اینهــا جنبه روانی کار بــود. چرا بعد از 
روی کار آمدن دولت جدید قیمت ارز یک دفعه کم شــد. 
آنها که ارز خریده بودند تا گران شود، خودشان فروشنده 
شــدند؛ بنابراین انتظارات تورمی خیلی اهمیت دارد که 
مردم درباره آینده چگونه فکر می کنند؛ مثلا در سال های 
۹۰ و ۹۱ افرادی بودند که حتی نمی دانســتند پول شــان 
چقدر است و نرخ ارز چقدر است. همگی برای خرید ارز 

به صرافی می رفتند. 
  خیلی ها هــم از ارزانــی ارز ســود بردند؛ مثلا  �

توانستند پول بخشی از خانه شان را تهیه کنند. 
چون می دیدند امروز نرخ ارز هزارو صد تومان است 
و فردا هــزارو ۵۰۰ تومان. ۴۰۰ تومان برد می کردند. فردا 
هــزارو ۵۰۰ تومان می خریدند که روز بعد دو  هزار تومان 

بفروشند؛ اما آنها که ارز را به قیمت 
بالایی خریدند تا گران تر شود، چهار 
سال باختند؛ اما اگر سرمایه شان را 
در بانــک می گذاشــتند، با نرخ ۲۰ 
درصــد در چهار ســال ۸۰ درصد 
ســود می بردند؛ اما نه تنها ســود 
نبردنــد که در دولــت جدید ضرر 
هــم کردنــد. امــروز هــم بحث 
ســفته بازی روی ارز یــا خرید ارز 
بــرای گران شــدن آن خیلی مورد 
توجه فعالان و سفته بازان نیست. 
آنها که می خرند تا فردا بفروشند، 
ممکن اســت از نوسانات کوچک 

سود ببرند؛ اما در بلندمدت کسی روی ارز سرمایه گذاری 
نخواهد کرد؛ بنابراین دلایل اقتصادی پایین نگه داشــتن 
نرخ ارز بانک مرکزی و نبــود مداخله صحیح بود. بازی 
را از بانک ها به صرافی ها بردند. کنترل تقریبا از دســت 

دولت خارج شده بود. 
  شما در اظهارات خود گفتید نحوه مداخله بانک  �

در بازار ارز غلط بود. آیا ســعی نکردیــد در این باره 
اقدامی کنید؟ 

من به عنــوان نفر دوم بانک مرکــزی در موضوع ارز 
بودم؛ ولی در دوران معاونت ارزی من تصمیم می گرفتم. 

  یعنی حرف شما را نمی خواندند؟  �
نحوه مداخله و مصاحبه ها مهم بود. شما قرار نیست 
حتما بگویــی نرخ ارز را پایین مــی آورم. باید به اقتصاد 
علامــت داد. البته امــروز رئیس کل بانــک مرکزی هم 
مصاحبه می کند. چند روز پیش هم اعلام کرد نوسانات 
نرخ ارز عادی است؛ هرچند باید با مردم شفاف تر باشیم 
و نکاتــی که می گوییم، به حقیقت نزدیک باشــد. بانک 
مرکزی نیاز ندارد ارز بفروشــد. باید نشان دهد که خیلی 
قوی است و می تواند بازار را مدیریت کند؛ اما نباید هر روز 
مداخله کند. باید بگذاریــم بازار خودش را تنظیم کند و 
زمانی که از دامنه مشروعش جدا می شود، با یک حرکت 
در یک مقطع زمانی با یک مبلغ معین ســراغش برویم. 

پس مداخله مبلغ دارد و زمان دارد. نهایتا نرخ مبادلاتی 
را یک بار هزارو ۲۲۶ تومان و بار دیگر دوهزارو ۵۰۰ تومان 

تعیین کردند. نمی شد روی نرخ ۹۰۰ تومان دفاع کرد. 
  شــما فرمودید نفر دوم در بحث نرخ ارز بودید؛  �

پس می توان گفت همه دستورات فرمایشی بود؟ 
نــه در مقطعی که من حضور داشــتم. تا زمانی که 
در ســمت معاون ارزی بودم، اجازه مداخله فروش ارز 
به نرخ کمتــر را به هیچ وجه نــدادم. به همین دلیل هم 
بازنشسته شــدم. من می گفتم ارز در مقطعی که به آن 
حمله می شــود، باید از طریق بانک هــا و برای مصارف 
واقعی کشــور فروخته شــود. ارز را همین طــوری نباید 
بفروشیم که نرخ کاهش یابد. من می گفتم ارز باید برای 
مصــارف واقعــی و واردات و خدمات مورد نیاز کشــور 
از طریق بانک ها فروخته شــود؛ چــون بانک ها را بانک 
مرکزی می تواند کنترل کند و از آنها ســؤال و جواب کند. 
البته در آن مقاطع متأســفانه مؤسسات، نهادها و برخی 
بانک ها روش غلطی را پیش می برند. می دیدند ارز گران 

می شود، خودشان هم می خریدند.
  پــس می توانیــم بگوییــم مداخلــه شــما در  �

سیاســت های بانک مرکزی باعث شد از این سمت 
کنار بروید. 

بله برای همین هم بازنشسته شدم. 
  بازنشسته شدید یا شما را کنار گذاشتند؟  �

وقتی قرار شد من را کنار بگذارند، با بازنشستگی کنار 
گذاشتند. 
  سیاســت های شما به مذاقشــان خوش نیامده  �

بود؟ 
بله سیاست من با سیاست بانک مرکزی متفاوت بود. 
بعد هم آقایان متوجه شــدند این سیاســت قابل ادامه 
نیست. سه ماه بیشتر مداخلات انجام نشد. بعد از رفتن 
من تا شب عید توانســتند مداخله را با آن ترتیب انجام 
دهند چراکه امکانات بانک مرکزی اجازه آن را نمی داد. 
برای همین هم نرخ را عــوض کردند و به دوهزارو ۵۰۰ 

تومان رساندند. 
  همین مسئله موجب شد ذخایر بانک مرکزی هم  �

کاهش یابد. 
نداشــت که بفروشــد. تعهدات ما در خارج از کشور 
زیــاد بود؛ بــه واردات باید جــواب می دادیــم. بانک ها 

تقاضای وارداتی داشتند. شرایط تحریم هم حاکم بود. 
�  در آن زمــان محمود بهمنی رئیــس وقت بانک 
مرکزی در یک مصاحبه اعلام کرد بابت افزایش نرخ 
ارز نگرانی نداریم و می توانیم آن را کنترل کنیم. چند 
روز بعد بــا تزریق دلار به بــازار، از نرخ ها ۷۰ تومان 
کاســت و قیمت را به هزارو ۱۴۰ 
تزریق  سیاســت  رســاند.  تومان 
و کنترل به دســتور شــما نیز اجرا 

می شد؟ 
خود این حرف وقتی پاسخگو 
نبود، مشکل ساز می شــد. یکی از 
ایرادهای بانک مرکزی این بود که 
در مصاحبه هــا اعــلام می کردیم 
نــرخ ارز بــه حالت عــادی خود 
برمی گردد. این اتفاق دو سه مرتبه 
نیفتاد. دیگر برای مردم عادی شده 
بود که این حرف صحیحی نیست. 
نهایتــا بانک مرکــزی هم تصمیم 

گرفت نرخ را به دوهزارو ۵۰۰ تومان برساند. 
  شما نقشی در کنترل و تزریق ارز به بازار داشتید؟  �

مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی همیشه بوده 
نه اینکه در زمان خیلی قدیم مداخلات انجام نمی شد اما 
در حد شش، هفت سال حدود شش  میلیارد دلار بود اما 
در مقاطع ۸۹، ۹۰ بالغ بر ۲۰  میلیارد دلار در بازار فروخته 
شد. من تجربه گذشته مداخلات بانک مرکزی را داشتم 

چون ۳۰ سال بود در بانک مرکزی کار کرده بودم. 
  شما در تزریق ارز به بازار نقش داشتید؟  �

خیر.
   برای تزریق ارز به بازار شــما دستور می دادید یا  �

رئیس بانک مرکزی؟ 
من این را می خواهــم بگویم؛ از روزی که وارد حوزه 
معاونت ارزی شــدم تــا زمانی که در این ســمت بودم، 
فــروش ارز به صــورت مداخلــه ای را قطع کــردم به 
همین دلیل هم کنار کشــیدم. پس اینکه نقش من چه 
بوده دیگر چیســت. من با سیاست بانک مرکزی موافق 
نبودم. متأسفانه در آن مقطع سرمایه گذاری روی ارز شد 
نه مصرف. ارز می خریدند که گران تر بفروشــند نه اینکه 
بخرند و مصرف کنند. بنابراین با این بخش که مردم را به 
خرید ارز تشویق و سرمایه گذاری روی ارز کنند، مخالفت 
می کــردم. امروز هم برخی می گویند اگــر نرخ ارز پایین 

باشــد، ممکن است به ارز حمله شود و این یک واقعیت 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

  تعیین نظام چندنرخی ارز در شرایطی که مبنای  �
هزینه ای بــرای آن در نظر گرفته نشــده بود؛ چقدر 

مسبب فساد است؟ 
چندنرخی که هیچ، دونرخی هم مسبب فساد است. 

باید هرچه زودتر از دونرخی هم جدا شویم. 
   صف های طولانــی برای دریافــت ارز ارزان و  �

سودهایی که یک روزه به دست می آمد، چقدر فساد 
ایجاد کرد؟  

ارز دونرخی عامل فســاد است؛ صف که شود یعنی 
یک جایی رانتی توزیع می کند و عامل فساد است. مگر در 
کشــورهای دیگر برای خرید ارز در صف می ایستند. البته 
خرید و فروش ارز در دنیا در بزرگ ترین بازارها و توســط 
مقامات شرکت های بزرگ چندملیتی و سفته بازان بزرگ 
و بورس های دنیا انجام می شــود نه توسط مردم عادی. 

در حالی که ما مردم عادی را وارد بازی کردیم. 
  چگونه ارز مرجع به جای واردات دارو سر از لوازم  �

آرایشی درآورد یا ارز غذا صرف واردات پورشه شد؟ 
این اتفاق بعد از حضور من در بانک مرکزی و توسط 
وزرای دولــت مطرح شــد کــه ارز دارو را نمی دهند. به 
هر حال وقتــی می گویند هــر ارزی را تزریق کنید، همه 
طالبش می شوند، همین داستان است. فرض کنید دختر 
دانشــجو در خارج از کشور داشته باشید، مادامی که ارز 
سه هزارو ۸۰۰ تومان است و نرخی که دولت می فروشد 
مثــلا ســه هزارو ۱۱۰ تومان، متقاضی زیاد می شــود. اگر 
دولت بگوید به دانشجو ارز می فروشم اما سه هزارو ۸۰۰ 
تومان دیگر برای چه بخرم؛ مثل صحبت ارز مســافری 
۳۰۰دلاری می شــود. وقتی نرخ پایین باشد متقاضی هم 
بیشتر می شــود. دانشــجویی هم که ارز نمی گرفت، ارز 
می گیــرد و از دونرخی بودن ارز اســتفاده می کند که این 
رانت و فســاد اســت. همه تقاضاهــای غیرواقعی هم 
واقعی می شــود. بنابراین باید از این نظر کنترل کنیم. اگر 
قیمت واقعی باشد مصرف هم کنترل می شود. حتی نرخ 
سود هم غیرواقعی و پایین باشد، صف می شود. اگر طلا 

هم بفروشی، یعنی ارز فروخته ای. 
   ماجرای برکناری شما از بانک ایران زمین در دی  �

ماه ۹۳ از سوی هیئت مدیره چه بود؟ 
برکنار نشدم. سهاممان را فروختیم. به عنوان نماینده 
بازنشســتگان نفت آنجا بودم. با بخش خصوصی که از 
شــرکای ما بودند، اختلاف نظر داشتم. همگام و همراه 
با هیئت مدیره بخش خصوصی بانک نبودم برای همین 
هم نظرشــان این بود من کنار بروم و آخر متقاعدشــان 
کردیم که سهام ما را بردارند. بانک مرکزی هم کمک کرد 
بازنشستگان شرکت نفت که دو سه  میلیون تومان سهام 
داشتند، پول خود را بگیرند. سهام داران بخش خصوصی 
هــم پول ما را دادند و ما پــول آنها را گرفتیم و به عنوان 
سهام دار از آن مجموعه خارج شدیم. بالطبع من هم باید 

بیرون می آمدم چون من نماینده آنها بودم. 
  پس چرا بانک مرکزی به برکناری شــما واکنش  �

تند ی نشان داد؟ 
دفعه اولش نبــود. اول آنها من را کنار گذاشــتند و 
بانک مرکزی من را برگرداند؛ بعد از شش ماه سهام ما را 
خریداری کردند و دیدند نمی توانند بدون اینکه سهام را 
بخرند من را کنار بگذارند، این کار را کردند و بانک مرکزی 
هم کمک شایانی کرد تا پول بازنشستگان نفت را بگیریم. 

  اما در نامه بانک مرکزی برگزارنشدن جلسه تأیید  �
صلاحیت برای آقای ناصر سالاری به عنوان جانشین 
شما دلیل اصلی مخالفت با برکناری شما اعلام شده 

بود. 
آنها هم دلشان نمی خواست من کنار بروم. چون من 
با سیاســت های آن مقطع خیلی موافــق نبودم و بانک 
مرکزی هم همراهی می کرد. آنها متأســفانه سرپرست 
جای من گذاشته بودند. بانک مرکزی می گفت باید تأییدیه 
من را از قبل می گرفتید که سرپرست بگذارید؛ اشکال کار 
اینجا بود. برای همین هم دوباره من را برگرداندند چون 
قبــلا مذاکره نکرده بودند که تأییدیه ســالاری را بگیرند. 

برای همین هم بانک مرکزی از من دفاع کرد. 
  امــا برخــی معتقد بودنــد این نامه بــه دلیل  �

روابط نزدیک شما با مســئولان بانک مرکزی نوشته
 شده بود. 

خب مــن کارمند بانک مرکزی بودم که در آن مقطع 
بازنشســته شده بودم. بانک مرکزی از حق خودش دفاع 
کرد. اگر قرار باشــد مســئولانی که به عنوان مدیرعاملی 
بانک منصوب می شــوند، نتوانند تأییدیــه بانک مرکزی 
را بگیرند و به عنوان سرپرســت وارد بانک شــوند، همه 
بانک ها از دست بانک مرکزی خارج می شوند. ایراد بانک 
مرکــزی این بود که اول تأییدیه از من می گرفتید، بعد آن 
را می گذاشتید. از آنها این ایراد را گرفت نه اینکه بخواهد 
از من دفاع شخصی کند. بنابراین اگر بانک مرکزی مورد 
مــن را قبول می کرد، این مشــکل به باقــی بانک ها هم 

برمی گشت. پس رابطه شخصی من نبود. 
  یعنی فقط به صرف کارمندبودن بود؟  �

خیر. گفتم تصمیم گرفتند من را بردارندو چون تأییدیه 
نگرفته بودند،بانک مرکزی نمی پذیرفت. 

  شما در شرایطی از بانک ایران زمین در اردیبهشت  �
۹۴ اســتعفا دادید که این بانک با حاشیه هایی مانند 
قرمزشدن حســابش نزد بانک مرکزی، عدم وصول 
چک های بالای صــد میلیون تومان نــزد بانک های 
دیگر و رسانه ای شدن شــکایت یکی از شرکت های 
زیرمجموعــه بانک ســپه از آن مواجه بــود. آیا این 
عملکرد در جابه جایی از بانک ایران زمین به صندوق 

ضمانت صادرات نقشی نداشت؟ 
خیــر ربطــی نداشــت. عدم حضــور مــن در بانک 
ایران زمین صرفا به دلیل فروش سهام بود. نمی توانستیم 

سهام داشته باشیم؛ آنها من را قبول نداشتند. 

معاون ارزی سابق بانک مرکزی در گفت وگو با«شرق» از  اشتباهات بانک مرکزی در  دولت احمدی نژاد پرده برداشت
به بهانه بازنشستگی برکنار شدم

در  سال های ۸۹ و ۹۰ بیشتر  از ۲۰  میلیارد دلار در  بازار، ارز فروخته شد 

آنها که ارز را به قیمت بالایی 
خریدند تا گران تر شود، چهار سال 

باختند؛ اما اگر سرمایه شان را
 در بانک می گذاشتند، با نرخ

 ۲۰ درصد در چهار سال ۸۰ درصد 
سود می بردند؛ اما نه تنها سود نبردند 

که در دولت جدید ضرر هم کردند. 
امروز هم بحث سفته بازی روی ارز 

یا خرید ارز برای گران شدن آن 
خیلی مورد توجه فعالان

 و سفته بازان نیست

یادداشت

۲ ابهام طرح مجلس درباره
 تحقق بانک مرکزی مستقل

در روزهای گذشته در میان خبرهای اقتصادی  �
شاهد نهایی شدن طرح جدید کمیسیون اقتصادی 
برای تغییر ساختار بانک مرکزی با هدف تبدیل این 
نهاد به یک نهاد مســتقل بودیم. یکی از مهم ترین 
بخش های طرح کمیســیون اقتصــادی مجلس 
ســخت کردن اســتقراض دولــت از بانک مرکزی 
اســت. در این طرح نحوه تکلیف استقراض های 
دولت از بانک مرکزی مشــخص شــده اســت و 
مقرر شــده بانک مرکزی تنهــا می تواند به دولت 
تنخواه با سررســید کمتر از شــش مــاه اعطا کند 
و کل تنخــواه نیــز باید در همان ســال بودجه ای 
تســویه شــود؛ همچنین مقرر شده اســت: مانده 
تنخــواه دریافت شــده دولــت در هــر مقطع از 
ســال نباید از پنج درصــد کل درآمدهای مالیاتی 
تحقق یافته دولت در ســال گذشــته تجــاوز کند 
و در صورت تسویه نشــدن تنخــواه در زمان مقرر، 
بانک مرکزی مکلف اســت تا زمان تســویه کامل، 
از اعطــای هرگونه تنخــواه جدید اجتنــاب کند. 
دراین بــاره دو نکته مبهــم را می توان مورد توجه

 قرار داد: 
نکتــه اول: بــا درنظرگرفتن چنــد واقعیت در 
اقتصاد ایران مســدود کردن یا سخت شدن ارتباط 
مالیه دولت با خلق پول به وســیله بانک مرکزی 
موجب انتقال فشــارهای کســری بودجه به سایر 
بخش های اقتصادی ازجمله بانک ها خواهد شد 
و هدف اصلی ایــن طرح که جلوگیری از افزایش 
پایه پولی از کانال استقراض دولت از بانک مرکزی 
است، از یک سو فشار سنگین هزینه های جاری بر 
روی دوش بودجه دولت و از سوی دیگر وابستگی 
مســتقیم و غیرمســتقیم بودجه به نفت موجب 
شــده اســت، در بهترین حالت با صرف نظر کردن 
از پرداخت های عمرانی دولت کســری بودجه به 
حداقل رسیده است. از این نظر با در نظر گرفتن این 
واقعیت مسدودکردن ارتباط مالیه دولت با بانک 
مرکزی موجب خواهد شــد تا دولت برای پوشش 
کسری بودجه به استقراض از بانک ها روی آورده 
و در پی آن افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

و به  تبع آن پایه پولی از این کانال افزایش یابد. 
نکتــه مهم دیگر بحــث نظــام ارزی و نقش 
بانــک مرکزی به عنوان متولی بازار پول در اقتصاد 
ایران است. بررسی نظام های ارزی مختلف نشان 
می دهد که یک کشــور هم زمان نمی تواند جریان 
آزاد سرمایه، نرخ ارز ثابت و سیاست پولی مستقل 
داشــته باشــد که این ســه حالــت در اقتصاد به 
ســه گانه ناممکن معروف شده اســت. به عبارت 
دیگر یک کشــور مجبور است یک ضلع این مثلث 
را انتخاب کند و یکی از این اهداف باید قربانی دو 

هدف دیگر شود. 
درواقــع می توان گفــت یک کشــور می تواند 
جریان آزاد سرمایه و سیاست پولی مستقل داشته 
باشــد که کشــور آمریکا بهترین نمونــه برای این 
حالت می تواند باشــد که غیرممکــن خواهد بود 
بتوان در کشــور مانند آمریکا نرخ ارز ثابت داشته 
باشــیم؛ بلکــه باید نرخ ارز شــناور باشــد تا بازار 
معامــلات خارجی به تعادل برســد. حالت دیگر 
کشور هنگ کنگ خواهد بود که نظام نرخ ارز ثابت 
با جریان آزاد ســرمایه را در کشور خود پیاده کرده 
اســت. درواقع در این کشور اجرای سیاست پولی 
مســتقل از توانایی بانک مرکزی خارج می شــود. 
عرضــه پول تحت تأثیر سیاســت های پولی بانک 
مرکزی باید آن قدر تعدیل شود تا نرخ ارز در سطح 
ثابت شده اعلام شــود. به عبارت دقیق تر می توان 
گفت وقتی یک کشــور ارزش پول خود را نســبت 
به کشور دیگر ثابت می کند در واقع سیاست پولی 
کشــور آمریکا را پذیرفته اســت. برای حالت دیگر 
می توان به چین اشاره کرد که سیاست پولی نسبتا 
مســتقل با نظام نرخ ارز ثابت را برگزیده است. در 
این حالت نرخ بهره تابع نــرخ بهره جهانی بوده 
اســت. همان طور که گفته شــد، در این وضعیت 
امکان تعیین نرخ ارز ثابت و اجرای سیاست پولی 
مســتقل وجود نخواهد داشت. حلقه واسطی که 
این سه گانه را با هم ناممکن کرده است، تغییرات 
نرخ ارز در پی ورود سرمایه است. به عبارت دیگر 
با ورود و خروج سرمایه و در پی آن تغییرات نرخ 
ارز. اگر نظام نــرخ ارز ثابت باشــد، بانک مرکزی 
باید بــرای برقراری نظام نــرخ ارز ثابت با عرضه 
یــا تقاضای ارز در بــازار نرخ ارز هــدف را تثبیت 
کند. بــرای ایران نظام نرخ ارز با اینکه ثابت نبوده 
اســت؛ ولی تغییــرات آن به دلیــل کلیدی بودن 
متغیر نرخ ارز در بــازار، تحت دامنه ای محدودی 
اســت. بــه عبارت دیگــر دولــت بایــد از طریق 
فعالیت هــای بانک مرکزی از نوســانات هیجانی 
نرخ ارز جلوگیری کند. درواقع عرضه ارز از سوی 
بانــک مرکزی برای ثبات بازار ارز می تواند از کانال 
نقدینگی وضعیت اقتصــادی را متأثر کند و حتی 
در مقــام سیاســت های انقباضی ظاهر شــود که 
ممکن اســت با اهداف سیاست های مالی دولت 
در تعارض باشــد. به طورکلی نفتی بودن اقتصاد 
و آســیب پذیری اقتصــاد تحت تأثیر ریســک های 
سیاســی یکــی از مهم ترین موانع مســتقل بودن

 بانک مرکزی است.

 على پالار
 کارشناس اقتصادى
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